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اي  : بررسی نقش واسطهبخششرابطۀ دلبستگی به والدین و همسالان و 

   بلوغ عاطفی
   1  الاسلامی راضیه شیخ

  ٢ فاطمه کمالی

  چکیده
اي بلوغ عاطفی در ارتباط بین دلبستگی به والدین و همسالان و  پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش واسطه هدف:

نفر  280کنندگان این پژوهش،  شرکتپژوهش حاضر از نوع همبستگی و مدل تحلیل مسیر بود.  روش:بخشش بود. 
اي  اي چند مرحله پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوة خوشه 106دختر و  174(
شده در پژوهش، شامل پرسشنامۀ دلبستگی به والدین و همسالان(آرمسدن و  تخاب شدند. ابزارهاي استفادهان

) 2005و همکاران( تامپسونو مقیاس بخشش  )1974(سینگ و بهارگاوا، )، پرسشنامۀ بلوغ عاطفی1987گرینبرگ، 
ز روایی مقیاسها از روش تحلیل عوامل استفاده ها از روش آلفاي کرونباخ و براي احرا براي تعیین پایایی پرسشنامهبود. 

شد. شواهد، مؤید پایایی و روایی مطلوب مقیاسها بود. به منظور بررسی مدل پژوهش، از مدل معادلات ساختاري 
دلبستگی به والدین، هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم و از طریق ابعاد بلوغ عاطفی،  ها: یافتهاستفاده شد. 

نندة بخشش است؛ به این صورت که دلبستگی به والدین به واسطۀ بلوغ عاطفی، بخشش را به صورت مثبت بینی ک پیش
 گیري: نتیجهبینی کند.  کند. دلبستگی به همسالان نیزاز طریق بلوغ عاطفی توانست بخشش را پیش بینی می پیش

  .ر بخشش خود و دیگران داردروابط عاطفی با افراد مهم زندگی، به واسطۀ بلوغ عاطفی، تأثیر بسزایی د
  

  .بلوغ عاطفی، دلبستگی، بخشش واژگان کلیدي:
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   مقدمهالف) 
هاي انسان، زمینۀ مناسبی  با ارج نهادن به نقش فضایل و توانمندي 1گرا شناسی مثبت در سالهاي اخیر، روان

و اخلاق مطرح  براي بررسی موضوعات و مفاهیمی فراهم آورده است که پیش از آن، تنها در حوزة دین
اشاره کرد که در دو دهۀ اخیر با اقبال روزافزون  2توان به فضیلت بخشش بودند. از جملۀ این فضایل می

. بخشش، فضیلتی )2005 3(ورتینگتون،اي را به خود اختصاص داده است محققان مواجه شده و تحقیقات گسترده
زدن  ورزي، انتقام و آسیب فرد) و به جاي کینه اخلاقی است که در مواجهه با خطا و اشتباه دیگران(یا خود

  )2011 4(انرایت،کند. به فرد خطاکار بروز می

و عدم وجود تعریف توافقی از آن، اکثر محققان بر اهمیت و نقش  با وجود ماهیت پیچیدة بخشش
ي بخشش ها بینی کننده کلیدي هیجانات در بخشش توافق دارند و هیجانات را به عنوان یکی از اولین پیش

معتقدند که بخشش در  )2001(و همکاران ورتینگتون. در این راستا، )2011 5(کریستنسن و همکاران،کنند معرفی می
هیجانات افراد ریشه دارد. یکی از متغیرهاي مرتبط با هیجانات، بلوغ عاطفی است که در سالهاي اخیر توجه 

  بسیاري را به خود جلب کرده است.

سالگی) به وقوع  18تا  14ن یکی از ابعاد بلوغ، دو تا چهار سال پس از بلوغ(حدود به عنوا 6بلوغ عاطفی
شوند، ولی از نظر عاطفی هرگز به بلوغ  . برخی افراد اگر چه از نظر جسمی بالغ می)1390(غفوري، پیوندد می

. بلوغ عاطفی این )1390(حیدري و همکاران، رسند. بلوغ عاطفی قابلیت مقاومت در برابر تأخیر ارضاي نیازهاست نمی
  )1999(منینجر، رو شود. کند که به طور سازنده با واقعیتهاي زندگی روبه قابلیت و توانایی را در فرد ایجاد می

روابط   رسد با بخشش در ارتباط باشد، دیگر از منابع حمایتی که به نظر می  علاوه بر بلوغ عاطفی، یکی
معتقد است نحوة مقابلۀ افراد با  )1982؛ 1973؛ 1969(بالبیبه آنان است.  7عاطفی با افراد مهم زندگی و دلبستگی

دلبستگی را تمایل  )1969(زا، حاصل فعال شدن سیستم دلبستگی آنان است. او آمیز و استرس شرایط تهدید
داند و معتقد است که عملکرد مطلوب نظام  ذاتی انسان به برقراري پیوند عاطفی عمیق با افراد خاص می

نوزاد) و میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن چهرة  -نوزاد(مراقب - بستگی، به کیفیت ارتباط مادردل
علّی به بررسی برخی از   از این رو، پژوهش حاضر در قالب یک مدلدلبستگی به هنگام نیاز بستگی دارد. 

                                                
1. Positive Psychology 
2. Forgiveness 
3. Worthington 
4. Enright 
5. Christensen, Padilla-Walker, Busby, Hardy & Day 
6. Emotional Maturity 
7. Attachment 
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زاد  وان متغیرهاي برونبدین منظور، دلبستگی به والدین و همسالان به عنپردازد.  پیشایندهاي بخشش می
  اند.  زاد مدل در نظر گرفته شده مدل، بلوغ عاطفی به عنوان متغیر واسطه و بخشش به عنوان متغیر درون

  

  ب) دلبستگی، بلوغ عاطفی و بخشش
ورزي،  بخشش، فضیلتی اخلاقی است که در مواجهه با خطا و اشتباه دیگران(یا خود فرد) و به جاي کینه

. با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، )2011(انرایت، کند زدن به فرد خطاکار بروز می انتقام و آسیب
تعریف بخشش و چیستی آن، از جمله چالشهایی است که این حوزه با آن مواجه است. بافتهاي متعدد و 

 1و وب،(توسینت رود مختلفی(همچون: خود، دیگران، خدا، فرهنگ و جوامع) که بخشش در آنها به کار می

، ارائۀ تعریفی صحیح و یکسان از )2005و همکاران،  2(تامپسونهاي مشابه با بخشش ، همچنین وجود سازه)2005
به تمایز مفهومی بخشش  )1991(سیمونو  سیمونبخشش را دشوار ساخته است. به همین دلیل، محققانی چون 

خطا تأکید   ن فراموشی، اغماض و تحملهایی همچو هاي مشابه پرداخته و بر تمایز بخشش با سازه با سازه
مقاله در رابطه  20نیز با مرور  )2005(ورتینگتونند. ا کرده و بخشش را به عنوان مفهومی متفاوت در نظر گرفته

با بخشش، ضمن تأیید این تمایز مفهومی، معتقد است که در بخشش ضمن اینکه مسئولیت فرد متخلف و 
افکار، هیجانات و رفتارهاي منفی نسبت به او با   شود، رفته انکار نمیگ خطاکار براي خطا و اشتباه صورت

فردي  پسند درون . بنابر این، بخشش یک تغییر جامعه)2014  (ورتینگتون و همکاران،شود عوامل مثبت جایگزین می
کال،  (مکدهد است که در برابر یک خطا یا تخلف ادراك شده در یک بافت بین فردي خاص روي می

. با این حال، در رابطه با نقطۀ پایانی بخشش، توافق چندانی وجود ندارد. برخی از )2000 3امنت و تورسن،پارگ
جویی و انتقام) را معادل  ، هیجانات و رفتارهاي منفی(مانند کینه محققان، صرف متوقف ساختن شناخت

رخی دیگر بر لزوم پاسخ مثبت به فرد متخلّف و ب )2005؛ تامپسون و همکاران، 1999و همکاران،  4(تانجنیدانند بخشش می
. در )2000 ؛ ورتینگتون، 2000کال،  ؛ مک1992(انرایت و همکاران، ورزند و احساس خیرخواهی یا عشق به وي نیز تأکید می

در نظر گرفته شده است. از نظر آنان،  )2005(و همکاران تامپسونپژوهش حاضر، بخشش بر اساس رویکرد 
داده، به  اي که طی آن، افراد با تأیید خطاي رخ شده است؛ به گونه ف و خطاي ادراكبخشش، تغییر تخلّ

پردازند و در نتیجه از حالت منفی نسبت به فرد متخلّف، به حالت خنثی  ارزیابی مجدد از خطا و خطاکار می
  دهند. یا مثبت تغییر نظر می

                                                
1. Toussaint & Webb 
2. Thompson 
3. McCullough, Pargament & Thoresen 
4. Tangeny 
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ي هیجانات در بخشش توافق دارند و با توجه به مفهوم بخشش، اکثر محققان بر اهمیت و نقش کلید
. در این راستا، )2011(کریستنسن و همکاران، کنند هاي بخشش معرفی می بینی کننده هیجانات را از اولین پیش

معتقدند که بخشش در هیجانات افراد ریشه دارد. یکی از متغیرهاي مرتبط با  )2001(و همکاران ورتینگتون
  سالهاي اخیر توجه بسیاري را به خود جلب کرده است. هیجانات، بلوغ عاطفی است که در

و  )2016 1(استاکوس،در این زمینه، حاکی از آن است که هیجانات شرم و پریشانیشده  مرور تحقیقات انجام
،مهربانی به صورت منفی و هیجانات )2010(فهر، جلفند و نگ، خشم به  )2010(فهر و همکاران، و همدلی )2011 2(اسکودا

  باشند. بینی کنندة بخشش می ت پیشطور مثب

دانند که طی آن، فرد به طور مداوم براي دستیابی  بلوغ عاطفی را فرایندي می )2006(امینابهاويو  پستی
کوشد. بنابر این، شخص با مهار عواطف خود، ارضاي نیازهایش را به تأخیر  به سلامت عاطفی خویش می

لامت بلوغ عاطفی، توانایی تحمل تنش و علامت دیگر آن، ترین ع . برجسته)1385(صفارپور، اندازد می
حوصله یا دستخوش احساسات  گذارند و او را بی تفاوتی به برخی از انواع محرکّهاست که بر فرد اثر می بی
  )1392(منصورنژاد و همکاران، کنند. می

ا واقعیتهاي زندگی کند که به طور سازنده ب بلوغ عاطفی این قابلیت و توانایی را در فرد ایجاد می
. بر همین اساس، پنج مؤلفه براي بلوغ عاطفی در نظر گرفته شده که برخورداري )1999(منینجر، رو شود روبه

 3ثباتی هیجانی، ها عبارتند از: بی ها، حاکی از بلوغ عاطفی بیشتر اوست. این مؤلفه فرد از این ویژگی
  .7و فقدان استقلال 6اشی شخصیتفروپ 5نایافتگی اجتماعی، سازش 4روي هیجانی، واپس

پذیري، لجاجت و  ثباتی هیجانی عبارت است از عدم توانایی در حل مشکلات، زودرنجی، آسیب بی
(غفوري، هاي این مؤلفه، ناپایدار بودن هیجانهاست . یکی از بارزترین ویژگی)1392نژراد و همکاران،  (منصورتندخویی

قراري، خصومت، پرخاشگري و  ملی همچون: احساس بیدهندة عوا روي هیجانی نشان . واپس)1390
نایافتگی اجتماعی عبارتند از: نفرت،  هاي شخص واجد مؤلفۀ سازش است. برخی ویژگی 8بینی خودمیان

 10هراس، 9سازي، هایی مانند واکنش شخصیت شامل نشانه گویی. فروپاشی گیري، تکبر و دروغ گوشه
گسیخته است. مؤلفۀ  دهندة شخصیت از هم است. این مؤلفه نشان تراشی، بدبینی و رفتار ضد اجتماعی دلیل

                                                
1. Stackhouse 
2. Skoda 
3. Emotional Instability 
4. Emotional Regression 
5. Social Maladjustment 
6. Personality Disintegration 
7. Lack of Independence 
8. Egocentricism 
9. Reactiveness 
10. Phobia 
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فقدان استقلال، بر وابستگی فرد به دیگران دلالت دارد. چنین فردي فاقد رغبتهاي محسوس است و مردم او 
  )1392(منصورنژراد و همکاران، دانند. را قابل اعتماد نمی

، )1952(چمبرلین، کنند دگی هیجانی خود را کنترل میاند، زن افرادي که به بلوغ عاطفی رسیده  به طور کلی،
برند. این افراد در  پذیرند و از تجارب خوشایند لذت می تجارب زندگی را به عنوان تجارب یادگیري می

گیرند و  رویارویی با تجارب ناخوشایند، مسئولیت فردي را پذیرفته و از آن براي بهبود زندگی خود بهره می
رود، براي کسب موفقیت شرایط مطلوب را جستجو  ط به بهترین نحو پیش نمیدر مواقعی که شرای

  )2012(سینگ، کار و دورجا، کنند. می

هاي مشابه نشان داد که بلوغ عاطفی  همچنین، بررسی تحقیقات در زمینۀ ارتباط بلوغ عاطفی و سازه
به نفس، موفقیت  اعتماد  بینی کنندة مهم موفقیت در زندگی است که این موفقیت، شامل شادي، یک پیش

مینابهاوي،شود در روابط و... می دهد که به کار بردن  . از دیگر سو، نتایج پژوهشها نشان می)2007 1(منگال و ا
هاي مرتبط با بلوغ عاطفی، منجر به افزایش همدلی و  راهبردهاي سازگار با تنظیم هیجان، از جمله سازه

  )2014 3؛ بیکر،2011 2ولیت و همکاران، (ویتشود. بخشش می

علاوه بر بلوغ عاطفی، روابط عاطفی با افراد مهم زندگی و دلبستگی به آنان، از منابع حمایتی در ارتباط 
زا، حاصل  آمیز و استرس معتقد است نحوة مقابلۀ افراد با شرایط تهدید )1982؛ 1973؛ 1969(با بخشش است. بالبی

دلبستگی را تمایل ذاتی انسان به برقراري پیوند عاطفی عمیق  )1969(فعال شدن سیستم دلبستگی آنان است. او
 -داند و معتقد است که عملکرد مطلوب نظام دلبستگی به کیفیت ارتباط مادر با افراد خاص می

نوزاد) و میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن چهرة دلبستگی به هنگام نیاز بستگی دارد.  -نوزاد(مراقب
هاي دلبستگی،  معتقد است کودکان بر اساس تجارب مکرر و روزانه با چهره )1969(بالبیعلاوه بر این، 

دهند و به تدریج این انتظارات را به صورت یک سري  انتظاراتی را از نحوة تعامل خود با آنان شکل می
ۀ کنند که در واقع؛ تصویر و طرحواره سازي می درون 4هاي ذهنی با عنوان مدل کارکرد درونی بازنمایی

ذهنی آنان از خود و دیگران است. بر این اساس، افراد با دلبستگی ایمن به دلیل برخورداري از مدل 
پندارند، دیگران را نیز به عنوان  کارکرد درونی مثبت از خود و دیگران، ضمن اینکه خود را ارزشمند می

ضر چنین فرض شده است که کنند. به همین دلیل، در پِژوهش حا افرادي ارزشمند و قابل احترام درك می
  باشند. تر قادر به بخشش خود و دیگران می افراد با دلبستگی ایمن، راحت

                                                
1. Mangal & Aminabhavi 
2. Witvliet, Deyoung, Hofelich & Deyoung 
3. Baker 
4. Internal Working Model 
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. )2007 1(برنت و همکاران،نتایج تحقیقات در این زمینه، بیانگر ارتباط مثبت دلبستگی ایمن و بخشش است
وبی را با والدین خود دهد نوجوانانی که رابطۀ خ نشان می )2008(2مونیو  لارسنهمچنین نتایج پژوهش 

اند، از سازگاري بیشتري برخوردارند. در پژوهشی دیگر، نتایج بررسی ارتباط بین سبکهاي  تجربه کرده
دلبستگی، تعارضات زناشویی و بخشش، بیانگر آن است که میزان تعارضات در زوجهایی که سبک 

هایی است که سبکهاي دلبستگی هر دلبستگی آنان ایمن است، کمتر و میزان بخشش در آنان بیشتر از زوج
بیانگر رابطۀ  )1394(الاسلامی شیخو  سبزي. همچنین پژوهش )1390(خسروي و همکاران، دوي آنها ناایمن است

  شنود از ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده با همۀ ابعاد بلوغ عاطفی است. و منفی بین بعد گفت

گراست که علاوه بر  شناسی مثبت صلی روانگونه که مطرح شد، بخشش یکی از محورهاي ا همان
ایجاد تعادل در زندگی فردي و اجتماعی، به دلیل تأثیر بر بهزیستی افراد، به عنوان یک متغیر محافظتی مهم 
و شاهراه سلامت انسان معرفی شده است. بنابر این، با توجه به ارتباط تنگاتنگ بخشش با سلامت جسمی و 

ساز آن اهمیت بسیاري دارد.  ون این سازه و شناسایی پیشایندها و عوامل زمینهروانی افراد، پژوهش پیرام
؛ اما در این زمینه، تحقیقات )2001(ورتینگتون و همکاران، افزون بر این، عامل محوري در بخشش، هیجانات است

شی به اند و در هیچ پژوه عمدتاً به بررسی نقش هیجانات مختلف، به ویژه هیجانات خودآگاه پرداخته
بررسی نقش بلوغ عاطفی در بخشش پرداخته نشده است. از طرفی، با توجه به اهمیت دلبستگی به عنوان 

زا، در پژوهش حاضر نقش بلوغ عاطفی در  یک نظام انگیزشی در مواجهه با شرایط تهدیدآمیز و استرس
توان بلوغ  آیا می ارتباط بین دلبستگی به والدین و همسالان و بخشش بررسی شده است تا مشخص شود

  عاطفی را به عنوان یکی از سازوکارهاي اثرگذاري دلبستگی بر بخشش در نظر گرفت.

  

  هاي پژوهش فرضیه
  هاي ذیل است: مطالعۀ حاضر در پی بررسی فرضیه

  بینی کنندة بخشش است. دلبستگی به والدین و همسالان، پیش -
  بلوغ عاطفی است.بینی کنندة ابعاد  دلبستگی به والدین و همسالان، پیش -
 بینی کنندة بخشش است. دلبستگی به والدین و همسالان، به واسطۀ ابعاد بلوغ عاطفی، پیش -

  

  

                                                
1. Burnette, Taylor, Worthington, Forsyth 
2. Laursen & Mooney 
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  مدل مفهومی پژوهش
  

  
  

  

  
  

  گري بلوغ عاطفی : مدل پیشنهادي رابطۀ ساختاري بین دلبستگی به والدین و همسالان و بخشش با واسطه1شکل 

  

  ج) روش
  شکنندگان پژوه . شرکت1

روش این پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل مسیر است. جامعۀ آماري پژوهش حاضر تمام دانشجویان 
کنندگان این  بود. شرکت 1394-95مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 

اي انتخاب  د مرحلهاي چن پسر) بودند که به شیوة خوشه 106دختر و  174نفر از دانشجویان( 280پژوهش، 
شدند؛ بدین ترتیب که ابتدا پنج دانشکده و از هر دانشکده سه رشته و از هر رشته یک کلاس به طور 

  تصادفی انتخاب شد و تمام دانشجویان حاضر در آن کلاس، ارزیابی شدند.

  . ابزارهاي پژوهش2
  )IPPAیک) مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان(

اي(از کاملاً مخالفم  گزینه گویۀ پنج 24تهیه شده، شامل  )1987(گرینبرگو  آرمسدناین پرسشنامه که توسط 
گویۀ بعدي، ادراك دلبستگی به  12گویۀ نخست، ادراك دلبستگی به والدین و  12تا کاملاً موافقم) است. 

گی به سنجند. سازندگان این مقیاس، ضریب بازآزمایی به فاصلۀ سه هفته را براي دلبست همسالان را می
اند. بنابر ادعاي سازندگان، این ابزار از  گزارش کرده 86/0 و براي دلبستگی به همسالان، 93/0 والدین،

در پژوهش حاضر نیز به منظور تعیین پایایی، از روش آلفاي . اي مطلوبی برخوردار است اعتبار سازه
هاي اصلی، با  عاملی به روش مؤلفه کرونباخ و براي سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل

ها نشان  چرخش واریماکس وجود دو عامل کلی دلبستگی به والدین و دلبستگی به همسالان را در گویه
بود. مقدار ضریب کی.ام.او.  1داد. ملاك استخراج عوامل شیب نمودار اسکري و ارزش ویژه، بالاتر از 

گیري و  ) بود که نشان از کفایت نمونه>0001/0P( 891/1947و ضریب کرویت بارتلت برابر  82/0برابر 

دلبستگی به 
 والدین

دلبستگی به 
 همسالان

 بخشش بلوغ عاطفی
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به دلیل بار عاملی کمتر از  24و  23، 21، 4هاي  ها دارد. گفتنی است که گویه ماتریس همبستگی گویه
هاي مقیاس حذف شدند. ضریب آلفاي کرونباخ براي دلبستگی به والدین و دلبستگی به  ، از گویه30/0

  به دست آمد. 80/0و  85/0همسالان به ترتیب 

  )1974(سینگ و بهارگاوا، دو) مقیاس بلوغ عاطفی

روي  ثباتی هیجانی، واپس این مقیاس، یک مقیاس خودسنجی است که پنج حوزة بلوغ عاطفی، شامل بی
گویه  48سنجد. این مقیاس از  نایافتگی اجتماعی، فروپاشی شخصیت و فقدان استقلال را می هیجانی، سازش

گویه و به زیرمقیاس پنجم(فقدان استقلال) هشت گویه  10به چهار زیرمقیاس اول،  تشکیل شده است که
اي  گیرد. آزمودنی، میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتواي هر گویه روي طیف پنج درجه تعلق می

گویه، یک نمرة کلی  48هاي  جمع نمره کند. حاصل لیکرت از یک(هرگز) تا پنج(خیلی زیاد) مشخص می
دهد که مبین میزان بلوغ عاطفی فرد است. هر چه نمرة فرد در این مقیاس بالاتر باشد، درجۀ  دست می به

) معرفّ 240دیگر؛ بیشترین نمره( دهد و بالعکس. به عبارت  تري از بلوغ عاطفی را نشان می پایین
و  سینکطفی است. ترین وضعیت عا دهندة باثبات ) نشان48ترین وضعیت عاطفی و کمترین نمره( ثبات بی

؛ نقل از: ایمانی و 1968 2(سینها و سینگ،1روایی این مقیاس را با استفاده از پرسشنامۀ سازگاري عاطفی )1974(بهارگاوا

را گزارش دادند. همچنین براي تعیین اعتبار، از روش  64/0بررسی کردند و ضریب همبستگی  )1388محب، 
نیز روایی  )1385(صفارپوربه دست آمد.  75/0ه شد و ضریب بازآزمایی با فاصلۀ زمانی شش ماه استفاد

مقیاس را مطلوب گزارش کرد و اعتبار این ابزار را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و بازآزمایی، به 
سنجی مقیاس را  هاي روان نیز ویژگی )1392(و همکاران منصورنژادبه دست آورد. 62/0و  84/0ترتیب 

. در پژوهش حاضر، براي تعیین روایی از همبستگی نمرة هر بعد با نمرة کل استفاده بررسی و تأیید کردند
نایافتگی اجتماعی،  روي هیجانی، سازش ثباتی هیجانی، واپس شد که این ضریب براي زیرمقیاسهاي بی

به دست آمد. همچنین  068/0و  82/0، 84/0، 85/0، 79/0به ترتیب  ،فروپاشی شخصیت و عدم استقلال
اي تعیین پایایی ابعاد و نمرة کل در پژوهش حاضر، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضرایب پایایی بر

به دست آمد که  90/0و براي کل مقیاس  75/0و  85/0، 71/0، 79/0، 83/0زیرمقیاسها به ترتیب 
  دهندة اعتبار مطلوب این مقیاس است. نشان

  سه) مقیاس بخشش

استفاده شد. این پرسشنامه در بر  )2005(و همکاران تامپسونسؤالی  18امۀ براي سنجش بخشش، از پرسشن
مقیاس  مقیاس بخشش خود؛ شش پرسش دوم، خرده مقیاس است. شش پرسش اول، خرده گیرندة سه خرده

                                                
1. Emotional Adjustment Inventory 
2. Sinha & Singh 
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 18دهد. این ابزار شامل  مقیاس بخشش در موقعیت را نشان می بخشش دیگران و شش پرسش سوم، خرده
اي از کاملاً مخالفم(یک) تا کاملاً موافقم(پنج) تنظیم شده  گزینه بل هر گویه، طیف پنجگویه است و در مقا

مقیاس بخشش در  است. در این پژوهش با توجه به اهداف آن و به منظور افزایش دقت پاسخگویان، خرده
 18تا  6ت. نمرة اس 42تا  6مقیاسها، دامنۀ نمرة فرد از  موقعیت در نظر گرفته نشده است. در هر یک از خرده

نشانگر توانایی متوسط فرد در  29تا  19نشانگر توانایی نداشتن فرد در بخشش(خود و دیگران)، نمرة 
دهد.  توانایی بالاي فرد را در بخشش(خود و دیگران) نشان می 42تا  30بخشش(خود و دیگران) و نمرة 

مقیاسها محاسبه  ه در هر یک از خردهپرسشنامۀ مذکور داراي نمرة کل است که با جمع نمرة به دست آمد
  به صورت معکوس است. 11، 9، 7، 6، 4، 2گذاري سؤالات  شود. نمره می

 72/0مقیاس بخشش خود در دامنۀ  ضریب آلفاي کرونباخ را براي براي خرده )2005(و همکاران تامپسون
اند. پایایی پرسشنامه با  هگزارش کرد 81/0تا  78/0مقیاس بخشش دیگران در دامنۀ  و براي خرده 75/0تا 

گزارش شد که  77/0ماه،  9و در مدت زمان  82/0استفاده از روش بازآزمایی در مدت زمان سه هفته، 
  بیانگر پایایی قابل قبول براي این مقیاس است.

در پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی استفاده شد. بررسی 
مقیاس با نمرة کل، بیشترین همبستگی معنادار را دارد.  ی نشان داد که نمرة مربوط به هر خردههمسانی درون

 88/0و  86/0مقیاس بخشش خود و بخشش دیگران با نمرة کل بخشش، به ترتیب  نمرات حاصل از خرده
اي دست آمد. در این پژوهش براي سنجش پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضریب آلف به

و  66/0ترتیب  مقیاسهاي بخشش خود و بخشش دیگران به و براي خرده 81/0کرونباخ براي کل پرسشنامه، 
  دست آمد. به 71/0

  

  ها د) یافته
هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق و سپس، نتایج تحلیلهایی که به منظور بررسی  در این بخش ابتدا یافته

. اطلاعات توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و ضرایب شود هاي تحقیق صورت گرفتند، ارائه می فرضیه
  آمده است. 1همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در جدول 

  

  

  

  



  

  

  

  
194  27در دانشگاه اسلامی  فرهنگ 

  ) =280N: ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهاي پژوهش (1جدول 

  M SD 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  متغیرها

دلبستگی به   1
  والدین

86/
43  

35/7                        

 دلبستگی به  2
  همسالان

62/
32  

45/5  
**36/

0  
                    

3  
ثباتی  بی

  هیجانی
75/
23  

2/7  *12/0-  *15/0-                    

4  
روي  واپس

  هیجانی
06/
23  

64/6  **27/0 -  *15/0-  **62/0  1                

5  
نایافتگ سازش

  ي اجتماعی
10/
22  

28/6  **44/0 -  **45/0 -  **29/0  **6/0  1              

6  
فروپاشی 
  شخصیت

25/
20  

34/6  **37/0 -  *35/0-  **41/0  **46/0  **48/0  1            

/15  عدم استقلال  7
19  

55/5  04/0-  1/0-  **23/0  **48/0  **41/0  **65/0  1          

بلوغ عاطفی(نمره   8
  - 42/0**  6/28  67/110  کل)

**27/0
 -  

**75/0  **85/0  **66/0  **76/0  **56/0  1        

/77  بخشش خود  9
28  

34/5  
**21/

0  
**25/0  

**35/0
-  

**38/0
-  

**23/0
-  

**37/0
-  

*17/0-
*  

*17/0  1      

10  
بخشش 
  دیگران

85/
27  

27/6  
**22/

0  
06/0  

**23/0
-  

*13/0-  *14/0-  *18/0-  13/0-  *13/0  
**35/

0  
1    

11  
بخشش(نمرة 

  کل)
87/
55  

36/
12  

**32/
0  

**28/0  
**26/0

-  
**22/0

-  
**25/0  

**23/0
-  

**28/0
-  

**25/0
-  

**34/
0  

**42/
0  

1  

01/0 **p< 

05/0 * p<  

دهد، ضرایب همبستگی متغیر وابستۀ مدل(بخشش خود و  نشان می 1هاي جدول  نه که یافتهگو همان
  شرط لازم براي تحلیل دیگران) با سایر متغیرها در اکثر موارد معنادار بوده است. معناداري ضرایب، پیش

  آورد. مدل معادلات ساختاري را فراهم 
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هاي استفاده از این آزمون بررسی شدند. رابطۀ میان  بعلاوه، پیش از انجام تحلیلهاي بعدي، مفروضه
خطی میان متغیرهاي پژوهش وجود نداشت. مقدار  گونه هم متغیرهاي مستقل و وابسته، خطی بود و هیچ

  ها فاقد مقادیر پرت بودند. ) نیز استقلال مشاهدات را تأیید کرد. همچنین داده64/1(1واتسون-آزمون دوربین

بلوغ عاطفی را  ۀواسط به بخشش با دلبستگی به والدین و همسالانروابط بین  نهاییالگوي  ،2شکل 
شود که از بین انواع دلبستگی، تنها دلبستگی  مشاهده می دهد. نشان میپس از حذف مسیرهاي غیر معنادار 

ر به دارد و دلبستگی به همسالان، قاد )=P ،13/0β=01/0(به والدین اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر بخشش
دارد.  )P ،43/0 -=β=001/0(تأثیر مستقیم بر بخشش نیست. بلوغ عاطفی اثر منفی و معنادار روي بخشش

است. همچنین، دلبستگی  )=P ،3/0 -β=001/0(دلبستگی به والدین داراي تأثیر منفی معنادار بر بلوغ عاطفی
  گذارد. تأثیر می )=P ،25/0-β=001/0(به همسالان، بر بلوغ عاطفی به صورت منفی و معنادار

                                                
1. Durbin-Watson 



  

  

  
  

  
 

 

  
  
  

  

001/0 *** p<  
  

001/0 *** p<  
  : مدل تجرب2شکل 

دلبستگی به 
 والدین

نایافتگی  سازش
 اجتماعی

روي  واپس
 هیجانی

ثباتی  بی
 هیجانی

دلبستگی به 
 همسالان

 بخشش خود

 بخشش دیگران

فروپاشی  عدم استقلال
 شخصیت

بلوغ   بخشش
 0,36 عاطفی

٣/٠- 

٢۵/٠ - ۶۶/٠ 
٧٩/٠ 

٧۵/٧٩/٠ ٠ ۵۴/٠ 

43/٠- 

١٣/٠ 

٨۵/٠ 

42/0 
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، معناداري اثرات غیر مستقیم استاندارد متغیرها و AMOSافزار  در نرم Bootstrapبا استفاده از دستور 
نشان  2جدول  یجآمده، به دست آمد. نتا 2گري بلوغ عاطفی به شرحی که در جدول  همچنین سهم واسطه

 دلبستگی به والدین و همسالان بر بخشش به واسطۀ حل بلوغ عاطفی، معنادار است.مستقیم  اثر غیر دنده می
اي بلوغ عاطفی را در روابط علّی بین دلبستگی به والدین و همسالان و  واسطهتوان نقش  این، می بنابر

و همسالان بر بخشش معنادار است. همچنین اثر دلبستگی به والدین  اثر کلی ،از طرفی بخشش تأیید کرد.
  مستقیم بلوغ عاطفی بر بخشش معنادار است.

  بلوغ عاطفی گري اسطها وب بخشش دلبستگی به والدین و همسالان بر و کل غیرمستقیم ،مستقیم : اثرات2جدول 

  اثرات کل  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  مسیر

        از دلبستگی به والدین بر:

  ---   ---   -30/0**  عاطفیبلوغ 

  26/0**  13/0*  13/0*  بخشش

        از دلبستگی به همسالان بر 

  ----   ---   -25/0**  بلوغ عاطفی

  15/0*  11/0*  03/0  بخشش

      -43/0**  از بلوغ عاطفی بر بخشش

001/0< P ** 

یکویی ؛ شاخص ن03/0=1بررسی شاخصهاي برازش مدل نهایی پژوهش(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد
 5؛ شاخص برازش هنجارشده98/0=4؛ شاخص نیکویی برازش اصلاح شده95/0=3؛ شاخص برازش تطبیقی99/0=2برازش

؛ شاخص 5=9؛ درجۀ آزادي86/6=8دو ، مقدار خی99/0=7؛ شاخص برازش افزایشی97/0=6بونت - یا شاخص برازش بنتلر
  برخوردار است. مناسبی رازشاز ب پژوهشکه مدل  دادنشان ) 37/1=10دو به درجۀ آزادي نسبت خی

                                                
1. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 
2. Goodness of Fit Index (GFI) 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Normed Fit Index (NFI) 
6. Bentler-Bonett Index 
7. Incremental Fit Index (IFI) 
8. Chi-Squate (X2) 
9. Degree of Freedom (df) 
10. X2/df 
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  گیري هـ) بحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر، واکاوي یک مدل علّی پیرامون نقش میانجی بلوغ عاطفی در رابطۀ دلبستگی به 

ها نشان داد که بلوغ عاطفی در ارتباط بین دلبستگی به والدین و  والدین و همسالان با بخشش بود. یافته
  گري است. طههمسالان و بخشش داراي نقش واس

هاي مربوط به فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که از بین ابعاد دلبستگی، تنها دلبستگی به والدین به  یافته
؛ 2007(برنت و همکاران، بینی کنندة بخشش است. این یافته با نتایج تحقیقات پیشین صورت مثبت و مستقیم پیش

توان گفت دلبستگی و روابط  است. در توجیه این یافته می همسو )2010و همکاران،  1؛ برنت1390خسروي و همکاران، 
عاطفی با والدین از طریق ایجاد مدل کارکرد درونی مثبت از خود و دیگران به تقویت بخشش منجر 

هاي  معتقد است که افراد بر اساس تجارب مکرر و روزانه با چهره )1969(بالبیشود. در این زمینه،   می
دهند و به تدریج این انتظارات را به صورت  از نحوة تعامل خود با آنها شکل میدلبستگی، انتظاراتی را 

هاي  صمیمانۀ چهره  کنند. وي ارتباط گرم و سازي می هاي ذهنی از خود و دیگران درون تصاویر و بازنمایی
د و داند که به تصویر و بازنمایی ذهنی مثبت از خو دلبستگی و حمایت و پاسخگویی آنان را عاملی می

شود. بنابر این، افراد خود و دیگران را به عنوان افرادي ارزشمند و قابل اعتماد ادراك  دیگران منجر می
کنند. به همین دلیل چنانچه در روابط خود به نوعی از دیگران آسیب ببینند یا چنانچه خودشان مرتکب  می

  شند.با تر قادر به بخشش دیگران یا خود می خطا و اشتباهی شوند، راحت

کنندة  بینی با این حال برخلاف دلبستگی به والدین، دلبستگی به همسالان به صورت مستقیم پیش
تر و تأثیرگذارتر  بخشش نبوده است. این امر بر نقش خانواده در فرهنگ و جامعۀ ایرانی به عنوان عاملی مهم

  از دلبستگی به همسالان، در پرورش بخشش تأکید دارد.

دوم پژوهش مبنی بر ارتباط دلبستگی به والدین و همسالان با بلوغ عاطفی، نتایج  در رابطه با فرضیۀ
بینی کنندة بلوغ عاطفی است. همچنین  نشان داد که دلبستگی به والدین و همسالان به صورت منفی پیش

 تري براي بلوغ عاطفی است. این نتایج با نتایج پژوهشهاي بینی کنندة قوي دلبستگی به والدین، پیش
و  )2009؛ 2006(کرایجو  گارنفسکی، )2005(مارتینو  داهلن، )2007(بارلوو  سیلز کامپل، )2003(شاورو  میکولینسر
را یکی  )1973(همسو است. در تبیین این یافته، گفتنی است که برخی نظریۀ دلبستگی بالبی )2008(هی  لی مینگ

دانند. مطابق رویکرد کردارشناسانۀ  از مفیدترین چارچوبهاي مفهومی معاصر در درك هیجانات می
، تفاوتهاي فردي در کارکردهاي سیستم دلبستگی، تأثیر بسزایی در انواع مختلف کارکردهاي )1973(بالبی

شود و از حمایت افراد  روانی در مراحل مختلف زندگی دارد. این احساس که فرد دوست داشته می

                                                
1. Burnett 
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هاي ذهنی مثبت  شود. این بازنمایی و دیگران منجر می بااهمیت برخوردار است، به بازنمایی مثبت از خود
شود فرد خود را ایمن و تحت حمایت احساس کند. چنین احساسی به عنوان هیجان مثبت ادراك  باعث می

. این )2004(نقل از: ماستن، کند و نقش مهمی در استفاده از منابع سازگاري ایفا می )1998(فردریکسون، شود می
دهد یا از طریق  مستقیم کارکردهاي شناختی و رفتارهاي سازگارانه را تحت تأثیر قرار میاحساس یا به طور 

پسند از جمله بخشش  اتخاذ راهبردهایی مانند کنترل عواطف، موجبات بهزیستی روانی و رفتارهاي جامعه
فی و منجر به کند که نبود دلبستگی باعث ترغیب هیجانات من شود. نظریۀ بالبی به طور تلویحی بیان می می

شود. به دیگر سخن؛ انواع دلبستگی با رشد،  مشکلات هیجانی، رفتارهاي ناسازگارانه و آسیبهاي روانی می
پردازان رشدي معتقدند براي  اند، در ارتباط است. نظریه تنظیم و کنترل هیجانات که بخشی از بلوغ عاطفی

بااهمیت است و این روابط بر ارتباطات اجتماعی و رشد بهینه، روابط سالهاي اولیۀ کودك با مراقبان بسیار 
  گذارد. هاي اجتماعی، کنترل هیجانات و بلوغ عاطفی تأثیر می عاطفی، سازگاري

شناسان، از جمله: بالبی، سالیوان و پیاژه معتقدند در طی مراحل رشد،  بر این، بسیاري از روان  علاوه
رشد داشته باشد و درجۀ اهمیت آن در دوران مختلف تواند سهم مؤثري در  ارتباط با همسالان نیز می

شده در فرهنگهاي فردگرا، همسالان در زندگی نوجوانان  . در پژوهشهاي انجام)1982(بالبی، متفاوت است
اهمیت بیشتري داشته و دلبستگی به همسالان بیشتر از دلبستگی به والدین اثرگذار است. با این حال، در 

تري براي بلوغ  بینی کننده قوي والدین نسبت به دلبستگی به همسالان، پیش پژوهش حاضر، دلبستگی به
تر از دلبستگی به  عاطفی است. این نتیجه بر نقش خانواده در فرهنگ و جامعۀ ایرانی به عنوان عاملی مهم

  همسالان تأکید دارد.

والدین و همسالان به  دلبستگی به  علاوه بر ارتباط مستقیم دلبستگی به والدین و همسالان با بخشش،
و بر مبناي  بالبیباشند. از نظر  بینی کنندة بخشش می طور غیر مستقیم و به واسطۀ بلوغ عاطفی نیز پیش

شناختی، الگوهاي مختلف دلبستگی با خصوصیات هیجانی و  گیري انواع مدلهاي کارکردي روان شکل
ثبات هیجانی افراد در موقعیتهاي مختلف، رفتاري مختلف همراه است. احساس حاصل از دلبستگی ایمن، به 

شود. علاوه بر این، افراد با دلبستگی ایمن،  سازگاري در موقعیتهاي بین فردي و روابط اجتماعی منجر می
کنند و به  اند، استقلال خود را نیز حفظ می هاي دلبستگی ضمن اینکه خواهان ارتباط و صمیمت با چهره

هاي بلوغ عاطفی در ارتباط است و به کاهش  ند. بنابر این، دلبستگی با مؤلفهشو افراد مهم زندگی وابسته نمی
شود.  روي هیجانی منجر می ثباتی، ناسازگاري اجتماعی، فروپاشی شخصیت، عدم استقلال و واپس بی

ترین  همچنین، بخشش ریشه در هیجانات افراد دارد و از نظر بسیاري از محققان، هیجانات افراد از مهم
. بنابر این، اثر بلوغ عاطفی بر بخشش، چندان )2001ورتینگتون و همکاران، (بینی کنندة بخشش است پیش عوامل

دور از انتظار نیست. بلوغ عاطفی به معناي برخورداري افراد از ثبات هیجانی و سازگاري آنان در روابط بین 
ط بین فردي خود و در صورت مواجهه با کند تا در رواب . این امر به افراد کمک می)1385(صفارپور، فردي است
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تر بتوانند هیجانات منفی خویش را مهار  آسیب یا آزردگی از جانب دیگران، سازگارانه عمل کرده، راحت
  کند. کنند. این امر، بروز بخشش را تسهیل می

  پیشنهادها و محدودیتها
است. با توجه به اینکه فضایل هاي حاصل از پژوهش حاضر، از دو حیطۀ نظري و عملی، قابل توجه  یافته

شناسی مثبت کمتر بررسی شده و مطالعات بسیار اندکی پیرامون آن  اخلاقی از جمله بخشش در روان
تواند به بسط و گسترش نظري این حوزه یاري کند. از  هاي آن می صورت گرفته است، این پژوهش و یافته

در افزایش سازگاري و مقابله با مشکلات، نتایج این  نظر کاربردي، با توجه به نقش بلوغ عاطفی و ابعاد آن
هاي پژوهش حاضر لزوم  تواند راهگشاي مشاوران و متخصصان حوزه سلامت باشد. بعلاوه یافته پژوهش می

  سازد. اندرکاران تعلیم و تربیت خاطرنشان می توجه به روابط عاطفی با افراد مهم زندگی را به دست

شود بخشش در ارتباط با متغیرهاي دیگري  ر رابطه با بخشش، پیشنهاد میبا توجه به تحقیقات اندك د
روان بررسی و در گروههاي   شناختی و سلامت از جمله هیجانات، رضایت از زندگی، بهزیستی روان

  مختلف مقایسه شود.

جانب هاي آن، باید  گفتنی است که پژوهش حاضر از نوع همبستگی است؛ لذا در استنباط علّی از یافته
  احتیاط را رعایت کرد.
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